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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ اپريل ٢٦

  
 يونس نگاه

 نِھای مردم باميا یئزبيا

 
ھا و  در عکس. روند شود و ھرسال ھزاران نفر به ديدن آن ولايت زيبا و آرام می از مناظر باميان بسيار صحبت می

ِتوانند به دل  مسافران کمتر می.  آن سرزمينشود تا مردم ی سنگ، کوه و آب باميان بيشتر ديده میئ ھای رسانه سفرنامه
 را يکی از دوستان فيسبوکی ئیامروز ويديو. ھای آن مردم چکر بزنند ھا راه پيدا کرده در فرھنگ، ھنر و ذھنيت باميانی

 .شريک ساخته بود که از تماشايش لذت بردم و آن را با شما نيز شريک ساختم

حالی يک لالای خيلی مقبول ... بينندگان عزيز: "کند گونه سخن را آغاز می ی اينای، خانم در آن ويديوی قريب پنج دقيقه

ت داده است به مردی أھايش جر باميان زيباست چون به خانم." مو دوبيتی بخوانه م بلدیئيخوا و قنده با خود داريم، می
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شود  زبان شاد می ز تمجيد دختر خانم خوشلالای قند ا.  آزارش شودۀکه آن تمجيد ماي بگويد لالای مقبول و قند، بدون آن

ای از زندگی مردم باميان را نمايش   گوشهئی فلم خوب سينماۀخواند که ھرکدام آن مثل صحن ھای نغزی را می و دوبيتی

 :ش خوانده استمحمد امين در دوبيتی اول. دھد می

َد دل مـنـنِ بـريـيـش     هِافتيو گرمه که مغز سر موجوش  هدوشــٌو مـدگـِ

 هُب خنديد که گوساله مچوشـه لـب     متم که چند بوسه بگيرـفـه دل گـب

ِشيرين بند دل گوش. ھای باميان عشق و کار باھم درآميخته است در قريه ِش به پستان گاو شير ده ش به عاشق و دستِ
ِشيرين بند. دھد جوانان ھمديگر را ببوسند شکم فرصت نمی. درين دوبيتی کار بر عشق زور است. است  دل بوسه را ِ

گويد برای بوسيدن فرصت نداريم،  ش خنديده میاز دوشيدن گاو بردارد و به عاشقتواند دست  دوست دارد، ولی نمی

ِحسرت تلخی درين دوبيتی نھفته . چون اگر يک لحظه غفلت کنيم، گوساله گاو را خواھد چوشيد و گرسنه خواھيم ماند
دريغا که فقر چه به آسانی احتضار : "ِد سخن ھمان شاعری که گفته بودئيأت -دھد ورزيدن نمی فقر فرصت عشق. است

 ".فضيلت است

رود که  می) معشوق( ديده ۀِاو راه درازی را پيموده به خان. ست نانی  بيکاری و بیۀدوبيتی دوم امين يکاولنگی نيز قص

 :ست ش خالیاست، کاروبار ندارد و دسترخوان) کھنه(اش پلاس  فرش خانه

َرک بلـس  هلاسـه پـی مَـوروم تـده مـه ديِـنـخَ     هِوروم رای مه درازـه مـَ

 هار و نان بيخی خلاصـب و از کار     هھرچند مردم او ره تاريف موکون

ھايش پربار نيست، رنج  اش را دوست دارد و ازين که شاخه  بيد صبور است، بيدی که زندگیۀِدوبيتی سوم امين قص

. زمين و محروم است ِباميان ملک سرد، کم. بيند ھر برگش را يک زليخا میاو ھر شاخ خود را يک يوسف و . برد نمی

در . برند ھای خود را دوست دارند و مثل کارکترھای اين ويديو از زندگی خود لذت می مردم باميان اما مثل اين بيد داشته

را چيده و تنھا خار را برای )  و برميوه و برگ(ِشود که سر باغ  ديده می) دولت، حکام و باغبانان(ِبيت دوم دست بالاتر 

 بلکه با خارش کنار کند  است، از ريشه نمی راوی باميانی، درختی را که ثمرش را ديگری چيده. راوی گذاشته است

 :ش را چون زليخا دوست داردش را چون يوسف و برگآيد، شاخ می

 ااخم يوسف و برگم زليخـو شـچ      اد بودوم در کنج باغـيـت بـدرخ

 یدل ره تسل کنم ارش میـه خـب      هِغبان، سر باغه چه چيندببين با

توانند به دلدار  ھنوز جوانان نمی. باميان سنتی و فقير است. کشد  عشق و نان به جای باريک میۀدر دوبيتی چھارم قص

ه دل به ھمسرانی ھستند ک. انجامد ھا به ناکامی می ِھا به دليل زور شکم يا حاکميت سنت خيلی وقت خود برسند و عشق

 ۀاش را کس ديگری از او گرفته است، چون سايه آنان را تعقيب کرده و آواز پسری که معشوقه. جای ديگر دارند

 :زند شوھر از موی خانم گرفته سه چار چپات به رويش می. کند ھايش زندگی زن و شوھر را تلخ می کشيدن سرک

 وِيش شوی تت گفت پـدر نالـدَم پـــکُ     وت ه ده رویــنـٌوم روزی زدم ايـمـھ

 وِه چار چپاک ماکم زد ده روی تـس      تِغومپه موی تو گرفازشوی تو،ھمو

او نزد . باشد ِست که پدرش کارگر مسافر می مادری معشوقه، دختر بی. ھای از ھم پاشيده است  خانوادهۀدوبيتی پنجم قص

ِ پسر عاشق از ترس او به دختر نزديک کند و ای که چون مادر از خواھرزاده مواظبت می کند، خاله اش زندگی می خاله
ميرند، فرزندان دور از  برد که در آن مادران جوان می  از باميان چکر میئیھا اين دوبيتی ما را به گوشه. تواند شده نمی

ان گيرند، و مردانی که زن ھا و اقارب فرزندان يتيم را در نبود حمايت دولتی زير بال می شوند، خاله پدر و مادر کلان می

 :مصروف کارگری اند) خارج(خود را نجات داده نتوانسته اند در سارا 
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 هن مادر ندارـِار مــا يــغـدري      هر ندارَـن بـ مۀوـيـت مــدرخ

 هِيکک خاله داره خرس خداي      هِک آته داره مرد سارا يـکـي

رو را گرفته  ختر مکتببار پشت د بچه، اين عاشق. ابدي ی پايان مئیھای اميد و روشنا آن ويديو مثل داستان خوب با صحنه

 :شود َ، قلم، کتاب، کتابچه و پرکارش می)صاف و مقبول( بولول ۀ کومۀو صدق

 هول رنگِ اناره صدقـولـی بـومـک     هِشيوه مکتب موری گشتاره صدق

 تاب، دفتر، پرکاره صدقهـم، کـلـق     ولول رنگِ انار چه باشهـهِ بـومـک

ِست که سه چار فرزند دارد ولی ھنوز مثل گل سرخ تازه است و  ِصبای آفتابی و زن شادی   گهۀدر آخرين صحنه، قص
 :کند مستی می

َرخ مـلِ سـگ      رسبا سرخی ره بنگ  ِيو گهِــتـاف  ره اولی ره بنگِـنـِ

َرخ مـلِ سـگ  رسه چار زايده خاتو، مستی ره بنگ       هه اولی چه باشِـنـِ

در جريان ويديو . گويد نم مصاحبه کننده به امين ياد کرديم که او را لالای قند و مقبول میِدر آغاز از خطاب دختر خا

کند، ھيچ حرکت زننده از او  امين مستقيم به چشمان دختر خانم نگاه می. ست رفتار صميمی ھمراه با ادب امين نيز ديدنی

خندند و از ميان اطرافيان نيز صدای امر به  اھم میاند، ھردو بدون ترس ب  آنان در ايستادن کنار ھم راحت. زند سر نمی

 .خنده در باميان گناه نيست. کنند ديگران نيز با خنده، بدرقه می. معروف و نھی از منکر بالا نيست

  

  

  


